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پیش‌گفتار

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت اسـت و شـکر اندرش مزید نعمت، هرنفسـی که فرو می‏رود 
ممد حیات اسـت و چون برآید مفرح ذات، پس در هر نفس نعمتی موجود اسـت و بر هر نعمت شـکری واجب.                                                                         
بدون تردید تربیت بدنی و ورزش از  عوامل فرهنگی قوی و ابزاری تاثیر گذار درخدمت به تعالی بشـر اسـت . 
ورزش، عاملی سـازنده برای سـعادت وپیشـرفت جامعه اسـت؛ و جامعه ای می‏تواند درست فکر کند که افراد آن 
سـالم، تندرسـت وشـاداب باشند) عقل سـالم را باید در بدن سالم جستجو نمود و بدن سـالم نیز وابسته به محیط 

سالم است( و این همه، بستگی کامل به گسترش فرهنگ ورزش دارد.
حمد و سپاس مختص خداوندگار دانا و تواناست، خداوندگار تبارک و تعالی که بهترین مخلوقات یعنی انبیاء 
و اولیاء علیه السلام را برگزید تا ما را با تعالیم ایشان به سوی فلاح و رستگاری رهنمون و هدایت فرماید، سپاس 

به درگاه خداوندگاری که توفیق  عنایت فرمود تا  کتاب دیگری را تألیف نماییم.
توسـعه و ترقی هرجامعه و کشـوری در گرو توجه به سالمت همه جانبه)سالمت جسـمی، سلامت روانی، 
سالمت اجتماعی و سالمت معنوی( افراد آن می‏باشـد، زیرا انسـان کامل سـالم در طول زندگی خود هیچ گاه از 
امور معنوی و علمی غافل نبوده اسـت، بنابراین از مهمترین ویژگی‏های انسـان فرهیخته و محور اساسی حیات او 

در عصر حاضر توجه به سلامت و رعایت اصول اخلاقی و علمی است.
در زندگی و جهان امروزی ما شـاهد شـگفتی‏ها و پیشـرفت‏های خارق العاده ای هستیم، در این دوران انسان 
توانسـته اسـت با کمک گرفتن ازعلوم مختلف و تجربیات و تحقیقات علمی و عملی، آگاهی و اطلاعات فراوانی 
را در زمینه‏های مختلف به بشریت ارائه دهد. از جمله این علوم، تربیت بدنی و علوم ورزشی است که توسعه و 
ترویج تأثیرات مثبت آن نیازمند انجام تحقیقات، انتشار مقالات ،تألیف و ترجمه کتاب‏های ارزنده و مفید و داشتن 
اسـتادان، معلمان، مربیان، مدیران، دانشـجویان و ورزشکاران فهیم و آگاه است. نقش تربیت بدنی و علوم ورزشی 
در تکامل سطوح سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی نقشی مهم و غیر قابل انکار می‏باشد و توجه بیش 
از پیـش بـه آن امری اجتناب ناپذیر اسـت. بنابرین برای تمام کسـانی که به خانـواده بزرگ تعلیم و تربیت به ویژه 
تربیت بدنی و علوم ورزشـی خدمت می‏نمایند آرزوی سالمت و سـعادت روزافزون دارم. کتاب حاضر حاصل 
تجارب ورزشـی، مطالعاتی، علمی، عملی و تحقیقاتی می‏باشـد که مشـتمل بر شش فصل است )فصل اول اخلاق 
در ورزش، فصل دوم حرکات اصلاحی، فصل سـوم حقوق ورزشـی، فصل چهارم روان شناسی در ورزش، فصل 
پنجم مدیریت ورزشی و فصل ششم تاریخچه المپیک و مقررات رشته‏های ورزشی است( امیدواریم با چاپ این 
کتاب توانسته باشیم خدمتی به نظام تعلیم و تربیت انجام داده و از تمامی متخصصین و خوانندگان محترم خواستار 

راهنمایی و مساعدت جهت رفع نقایص آن هستیم.
             ز روز گذرکردن اندیشه کن                  پرستیدن  دادگر  پیشه  کن

             به نیکی گرای و میازار کس                 ره رستگاری همین است و بس

یدالله آزادی



فصل اول
اخلاق در ورزش

اهداف‌آموزشی‌این‌فصل‌

از دانشجو انتظار می رود با مطالعه این فصل بتواند؛
با اخلاق و اخلاق ورزشی بیشتر آشنا شود. 

اصول ارزشی و اخلاقی در ورزش را بیاموزد. 

با ویژگی های اخلاقی و رفتاری یک ورزشکار خوب آشنا شود. 

 با لزوم نهادینه سازی اخلاق در ورزش آشنا شود . 

مفهوم ورزش پهلوانی را یاد بگیرد. 
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اصول ارزشي و اخلاقي در ورزش↲ 

 از علی آموز اخلاص عمل                       شیر حق را دان منزه از دغل 

تعریف الاخق↲ 
اخلاق، جمع خُلق و خَلق اسـت به معنای سرشـت، خوی، طبیعت و امثال آن؛ که به معنای صورت درونی و 
باطنی و ناپیدای آدمی به کار می‌رود که با بصیرت درک می‌شود؛ در مقابل خلق که به صورت ظاهری انسان گفته 

می‌شود، که با چشم قابل رویت است.
موضوع »اخلاق« و »اخلاق در ورزش«، به‏ عنوان یکی از عناصر سرنوشت‏سـاز در طول تاریخ بشـری مطرح 
بوده اسـت. تاریخ بشـری، غالباً با مشـکلات اخلاقی دست ‌و پنجه نرم کرده اسـت و »جایگاه اخلاق« در جوامع، 
همانند »جایگاه سر در بدن«، بسیار مهم و ارزشمند است. به‌طوری که این موضوع ریشه‏ای چند هزارساله دارد و 

از اولین دوره‏های بشری به آن توجه شده است
سـخن گفتن از اخلاق » آسـان اسـت«، اما »عمل کردن« به آن آسـان نیسـت و موضوعی نیست که به سادگی 
بتوان با مطالعه یک کتاب آن را کسـب نمود، یا آن را تجربه کرد. امیددارم مباحث این کتاب بتواند حرف »الف« 
را از خرمن بزرگ اخلاق ورزشـی، درباور و نگاه و نگرش ورزشـکاران یا  کسـانی که با ورزش سـر وکار دارند 

فراهم سازد و تغییر و تحولات مثبت ایجاد کند. 

درباره اخلاق ورزشي  ↲ 
مهم‌ترین ویژگی‏های انسان با فضیلت عبارتند از:  عقل، دین، ادب، حیا و اخلاق

از اساسی ترین و اصلی ترین اهداف تربیت بدنی رعایت اصول اخلاقی است
یه طور کلی اخلاق را می‏توان به دو شکل بیان نمود.. علم اخلاق دانستن و رفتار اخلاقی داشتنن

Moral  )‌علم اخلاق‌( ▪

 Ethic )‌رفتار اخلاقی‌( ▪ 
اخلاق در لغت، جمع واژه خلق و به معنی خوی‏ها اسـت ازاین‏رو دانش بررسـی و ارزش‏گذاری بر خوی‏ها 
و رفتار‏های آدمی، علم اخلاق نامیده می‏شـود  انواع رفتار‏های انسـان بر مبنای دو اصل، توارث و تربیت در افراد 
جامعـه شـکل می‏گیرنـد.  هرچنـد زمینه ژنتیکـی در انتقال این صفات نقـش مهمی دارد،  ولـی عوامل محیطی از 
قبیل خانواده، مدرسـه، رسـانه و در سطوح ورزشی، باشگاهها، ورزشگاها می‏تواند عامل بروز و شکوفایی ویژگی 

اخلاقی  باشند.
تنها راه کامیابی و نیک‏بختی جامعه، اخلاق‌مند کردن انسان‏ها است و اخلاق‌مند نمودن افراد و اجتماع نیاز به 

ابزار و امکانات دارد. از مهم‌ترین این ابزار و امکانات می‏توان به ورزش و ورزشگاه اشاره نمود.
  ورزش می‏تواند ابزاری جهت اخلاق‌مند کردن انسان‏ها باشد و راهی هموار در جهت گسترش فعالیت‏های 
اخلاقی فراهم سازد؛ ورزش و مکان ورزشی خود سبب‏ساز محیط اخلاقی می‏گردد و در توسعه و پرورش اخلاق 
ورزشـکاران مؤثر اسـت. هدف ورزش پرورش روح اخلاقی اسـت که شـرافت، جوانمردی بسـتر آن را تشـکیل 
می‏دهد. در اصول جوانمردی و پرورش روح ورزشـی شـرکت کردن در رقابت مهم اسـت، نه پیروزی دررقابت 
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به هر قیمتی؛ به عبارتی، ) خوب بازی کردن مهم و ماندگار است، نه به هر قیمتی بازی کردن و برنده شدن(.
البته پیش نیاز و مقدمه انجام رفتار اخلاقی، دانسـتن  و آگاهی داشـتن از علم اخلاق اسـت. همان طوری که 
آگاهـی داشـتن و دانسـتن مهارت‏هـای اجتماعی و زندگی لازمـه و زیربنای مهارت‏های تخصصی اسـت. در این 
کتاب برآن شـدیم تا خوشـه‏ای از خرمن بزرگ مفاهیم و موضوعات اخلاق، به ویژه اخلاق ورزشـی از درخت 
پربار اخلاق چیده شود و بر مبنای آن تعریف جامع از اخلاق ورزشی بیان شود. بنابراین تعریف اخلاق ورزشی 

عبارت است از:
 مجموعـه اصـول بنیـادی مبتنـی بر درسـتی رفتار یـا اعمـال ورزشـکاران در موقعیت‏های ورزشـی با توجه 
به‌ویژگی‌های مسـاوات، عدالت، جوانمردی و آزادگی و روحیه ورزشـکاری براسـاس قوانین و ارزش‏های حاکم 

بر ورزش تعریف می‏شود
آگاهی داشتن و رعایت و بکار گیری  اصول اخلاقی و نیز داشتن مهارت‏های فنی به مثابه دو بال سالم و قوی 
می‏باشـند که ورزشـکاران را تکامل و تعالی می‏بخشـند و به مانایی می‏انجامد) به باورم نام از نان ماندگارتر است؛ 

همان طور که پهلوانی از قهرمانی ارزشمندتر و ماندگارتر است(  
  ليخي از اهفعضی نفي و هفرحای ام اًضعب هب وبند الاخق ورزشي در ايمدني ابزی ابزميرگدد.

معمـولا در ورزش وتقي ازسكي ياطخي رس زد و بكترم الاخق زتش و اجنهبانر دش از ابزنكي هتفرگ ات 
برمرسي و ريدم و تسرپرس و رسيئ دتس هب رفانكفي ميزدنن.

ديابن  دارد، رچا  برمي  هب  اينز  ابزی  اوهيل  اوصل  ايدنتفرگ  و  ربای هفرحای دشن  ابزنكي  كي  هك  وط‌نامهر 
تبسن هب وضومع وارتلا و رت‌مهمی لثم ادب و الاخق بيافتوت ميشاب، لازم است  ابزكينان از برمي الاخق دمار 
بهره‌مند باشند.  دياب آومزش اصول الاخقی در انكر آومزش فنی و فیزیکی و سایر عوامل مورد توجه جدی  همه 

اهنداهیگنهرفي هعماج قرار بگیرد. ارموزه الاخق در ورزش هياپ وافداری و دهعت هب الص ااسنن دماری اتس.
داشـتن و رعایت اصول اخلافی و پهلوانی و نیز داشـتن و رعایت اصول فنی و قهرمانی ورزشـکاران را اسـوه 

و الگوه جامعه می‏کنند.
زمانـی کـه بسك دمال درانكر روح ولهپاني و راتفر وجارمنداهن و وتام اب الاخق دشاب ورزاكشران  رتشيب در 

دل افراد هعماج اجی ميريگند.
پهلوان نان و انامرهقن اگدنامر و وبحمب دنچ دعبی هسـتند. مه در زهنيم ورزش نامرهقي و مه اب الاخق و 
روح ولهپاني و وتفت و جوانمـردی دردلهعماجروسخ پیـدا مـیدننك. امثال حضرت علی)ع( پوریایی ولی و غلام 

رضا تختی و...
هچ ايسبر نانامرهقي وبدهكدن شيباز مرحـوم تختيدمالاهیناهجيو اركبسككيپملددن، اام درهفحص ذنهي 
رمدم و درهظفاح  تاریخی‌شان زيچی از آاهن زج كي »امس« دنامنرطاخهبه اتس . اام ارموز اب تشذگ سال‏ها مردم  

تختي را هب ونعان  اسوه و الگوه می‏شناسند نه اوطسره.
برخی‏ها اعشر ورزش نامرهقي را ‌نيرترب، ‌نيرتهب، سریع‌ترین و چابک‌ترین و .. ذرك ركده‌ا‌دن. ورزش نامرهقي 
شخبي از هموظنم لاكنرتی اتس هك اهجن ام را در هتفرگرب و آن ااصتقد آزاد انم دارد . درارتسگنيه سكرهي 

اهلااكديابیوخدرا ايعندنك و نيرترب لااك اًتعيبط  ارج و رقب تشيبری دارد .
بعضـاً دراايمنين رينو و وتان و دبن ااسنن مه ونعهبان لااككي هك دياب ارزبايي وشد ومرد هجوت رقار ميريگد 
. از ازلاامت ورزش نامرهقي ، آوردن دحارثك اشفر و ارنژی ربای تبث ادناتساراه و ايعمراهی رتهب اتس . اام 
شسرپي مهم در ااجني مربرسيآورد و آن اني اتس هك هچ دحمودیت‌هـای اقلاخي در اني زهنيم دياب ووجد داهتش 
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دنشاب. اني دحمودیتها نه اهنت دياب ومرد هجوت انامرهقن رقار دنريگ بلکه مورد توجه اهنداه  ورزشي  نیز قرار گیرند.
الاخق لاعوه بـر آن کـه ازسنج ارابتط اتس ازسنج تفرعم مه تسه، نعييزيچی اعمربرف ام ميازفادي . 
ایـن کـه در كي هقباسم اهنت كي ميت امرهقن ميوشد و ایـن کـه ورزش لاعوه رب نامرهقي اكرركدياهي درگي ربای 
تملاس روح و مسج دارد و  این که ورزش كي زگدني رشفده دشه اتس . همه اعمرفي هكدنتسه دنچره ريثأتات 

اقلاخي زايدی داردن اام شيب و شيپ از آن ، این‌ها تفرعمرب ام ميازفادني . تفرعميهك سبي هب اكر ام ميآدي  .
ورزش هفرحريغای اهتبل دياش هب ادنازه ورزشهفرحای هب الاخق وژيه نیاز دنادشابهتش . الاخقهفرحای الاخق 
كي هشيپ و هفرحكي اتس و همان‌طـور کـه اجترت ، ااصتقد ، ركف ، ولونكتژی ، كشزپي و رهناس زين هباصـول 
اقلاخي اخص وخد اينز داردن، ورزشهفرحای زين بـه ایـن الاخق اينزدارد . دراني ايمن دهغدغ ركفتمان الاخق 
ورزش هفرحای آن اهكتس هب ايعمراه وياهدكياقلاخي لسوت دنيوج هك ايمن همه فرهنگ‌ها و هویت‌ها كرتشم 
اتس. البته بعضی‏ها دقتعمند اني اديم را دياب گنرمك ركد رچا هك تفاوت‌های گنهرفي وخريثأتد را رب تفاوت‌های 

ايعمراهی اقلاخي ورزشهفرحای مه وخادنه ذگاتش .
اب اني همه دمااعفن بـر الاخق ورزشهفرحای اعم و جهـان شـمول ديكأت داردن. ارگ ايعمری وتبادن اني جهـان 
شمولی را هبووجدآورد امهن دعاقه يلاطي اتس . رب قبط ادعاقنيه اكری راهك منيوخاهي وتاب دننكب، ابدرگيی نكم. 

لزوم نهادينه سازی اخلاق در ورزش↲ 
وگژيي  از  اهجن  وشكراهی  ايمن  در  ورزش  اگياجه  ارموزه  تسين،  دبن  تملاسي  ربای  طقف  ورزشركدن 
صاخي وخربردار اتس و هب ونعان كي ديدپه گنهرفي و اعامتجي رطمح دشه و رتسگه آن از هطيح اهی رفدی 
هب اههطيحی اعامتجي رديسه ا‌تس. هب نيمه دليل هعلاطم ورزش و ربرسي ااعبد گنهرفي و اعامتجي آن ارمی 

لازم و رضوری هب رظن مير‌دس. 
درگي وشكراه و ذجب  هب  دمتن وشكر وخد  گنهرف و  از هلمج دناسانشن  هب دليلا فلتخم  اوشكرثكراه 
رگدرگشان و هعسوت تعنص وترمسي ، دردصد ياپربي المپیک‌ها، جام‌های ناهجي و ريغه ميدنشاب و رتباق زندكيي 
ربای نتفرگ هيمهس و زگرباری اقباسمت ورزشي در وشكراشن اب وشكراهی درگي داردن . در انكر ومارد و زماايی 

رطمح دشه ، ورزش ركدن لماعي ربای كرحت هعماج و اشدی و اشنط اعامتجي اتس .
زريا مك كرحتي و دعم ورزش‌، بجوم ارسفدگي ارفاد هعماج ميوشد‌. ورزش ميوتادن شقن مهم و زسبايي در 
تيوه لمي و ااجسنم لمي اافي ديامن و از قيرط آن ميوتان رب اافلاتخت قئاف آ‌دم. اًبيرقت در ره هعماجای‌، ورزش 

كي اهند اعامتجي ايسبر هتسجرب هب امشر ميرود‌.
دياب هب اني هتكن مهم هجوت داتش هك كي ورزاكشر ميتسياب در انكر تيوقت هينب ندبي هب ركف تملاسي روحي 

و رواني وخد دشاب و اني اكر زنامي ققحم ميوشد هك الاخق در ورزش رتسگش و قيمعت ‌دباي.
كيي از جياتن اجتری دشن ورزش‌، شهاك آوتامر رگايي و ردش هفرحای رگايي ا‌تس.                                                                      
از ویژگی‌های اخص آوتامر اني اتس هك اشمرتك در آن هب تهج قشع و هقلاع هب ورزش اتس و هن هب دليل 
پاداش‌های ريبوني‌؛ ولي در ورزش هفرحای سكعرب اني وضومع ا‌تس.                                                                                                                          
 اب ازفاشي رودن ورزش هفرحای‌، خربي دسـت اندرکاران ورزش  طقف هب ركف بسك اقمم نامرهقي هسـتند و 

رتمك هب الاخق هفرحای هجوت ميدننك . 
سمئهل هجوت هب رپورش نت و ورزش در داينی ارموز هب وصرتي رفاريگ دشه اتس هك رتمك هعماج اي للمي را ميوتان 
تفاي هك در اومر ورزش و رپورش نت هنيزه دنكن و دياش وتبان اداع ركد هك شيب از ميني از تيعمج اهجن هب انعوني 
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فلتخم اب آن رسو اكر داردن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
برخـی از آاهن ورزاكشردن و خربي درگي دفرطار و ورزش دوتس دنتسه و ربای ددين اقباسمت ورزشي 

دنرضاح ساعت‌ها وتق رصف دننك و هنيزه دنيامن ؛ هب نيمه دليل دولت‌ها ربای آن دتارك رفاوان دديه ادن .
دروشكر ام روح دنيي در ورزش زورهناخای لجتي هتفاي و هب ونعان امند الاخق ورزشي وسحمب ميوشد و 
ورزاكشران اني رهتش اب لسوت هب  بزرگانی مانند اريم انمؤمن رضحتلعي )ع( ، الاخق را هب نامرهقي يجرتح ميددنه 
و اني ورزش دصماقب ارز روح وتفت و دريگتسی از ااتفداگن در آنيي ورزشي اريااينن اتس .  در اني ورزش اهنت 
هب تيوقت مسج هجوت دشنه ، هكلب تيوقت روح و تيبرت اقلاخي وصخبص در ايمن وجاانن ومرد هجوت رقار هتفرگ 
اتس.                                                                                                                                                

 در ورزش زورخانـه‌ای‌، ورزاكشران ايد ميدنريگ هك رمهاه تيوقت دبن‌، اامين وخد را مه تيوقت دنيامن و 
ره هچ رب دقرت ندبي آانن ازفوده ميوشد ، وتاعض آانن زين زفوني ميدباي . ورزش زورهناخای هك هب آن ورزش 
ناتسابي زين الاطق ميرگدد ، ورزشي اتس هك لاماك دعب بهذمي دارد . ورزاكشران هجوتم ميدنوش هك ورزش 
دهف تسين ، هكلب وهليسای بـرای رسـیدن بـه هـدف، ربای رتشيب و رتهب تمدخ ومندن هب دخا و قلخ اوتس و 
ميدنمهف هك وقی نيرت رمدم سكي اتس هك رب وهااهی ناسفني وخد هبلغ ركده و هب اگنهم مشخ ، آن را رفو ربده 

و هب اگنهم ريپوزی متواضع و شکر گزار باشند.
در تقيقح ورزاكشران راههتشی درگي ورزشي  زين ميتسياب اب اوگل رقار دادن ورزاكشران پهلـوان و  بـا 
اخلاق  نظیر بعضی ورزشـکاران باسـتانی و کشـتی ، ادتبا الاخق و شنم وخد را رپورش و آامده ركده و سپس هب 

ركف نامرهقي در اقباسمت دنشاب.
ربانباني كيي از روش‌های رثؤم رتوجي الاخق در ورزش ، اهندهني ركدن گنهرف ولهپاني در ايمن ورزاكشران 
از قيرط هعسوت ورزش زورهناخای در ايمن رشق وجوناانن و وجاانن ا‌تس؛ و اني مهم زنامي ققحت وخاده تفاي 

هك سمئنيلو هب اني ارم هجوت وژيه و فاكي داهتش ‌دنشاب.‌
فرعمي  اب  از يوسي  راههناس  ر‌تساه‌هناس.  اگياجه  و  شقن   ، ورزش  در  الاخق  تيبثت  درگي روش‌هـای  از 
ورزاكشران فلختم و دبالاخق و اب اراهئ ياههيصوتي ميوتادنن شقن دمعه ای را در ااجيد سیاسـت‌های اامعل 
وناقن و ااجيد مظن داهتش ‌دنشاب؛ و از وسی درگي ميوتادنن اب زبرگ و هتسجرب ومندن كي ورزاكشر‌، بجوم رغور 
اجبان و اكذب وی دشه و او را هب تمس و وسی ركفت در نامرهقي اهنمی الاخق ‌دنيامن. در هجيتن دانتش الاخق 
ورزشي در مامتي ورزاكشران ،نه تنها با اهمیت اسـت بلکه  ارمی رضوری اتس و اني وضومع در ورزاكشراني 
هك دصق تكرش در اقباسمت ورزشي اخرج از وشكر را داردن ، رتشيب ومند ديپا ميدنك ، رچا هك ماگنهي هك 
ورزاكشری اپ هب هصرع اقباسمت نيباللملي ميذگارد‌، در لباقم داگدين میلیون‌هـا دننيبه و ‌رگاشامت،  هب ونعان 

دنيامنه كي تلم و ريفس گنهرف و دمتن وشكرش‌، وسحمب ميوشد‌.
ربانباني اونيل وهفيظ او دانتش الاخق هفرحای و راتفر بسانم اب شئونات انسـانی و اخلاقی و  دینی  وبده و 

سپس بسك ونعان نامرهقي در اقباسمت ورزشي اتس .
ورزش و اجنهراهی اقلاخي: ثحب ورزش و الاخق از زواايی فلتخمي لباق ثحب اتس و ميوتان اههبنجی 
گنهرفي‌، دنيي‌، تيبرتي‌، اناسني‌، اترخيي و تحي رمدم تخانشي آن در گنهرف هماع از هتشذگ ات ارموز را ومرد 
ربرسي رقار داد‌. الاخق هفرحای ات دحی شخبي از الاخق رهشودنی اسـت و الاخق هفرحای اب الاخق ورزشي 

و اناسني ارابتط دارد‌؛ ره دنچ ره كي از این‌ها رب ااسس اجنهراهی عمجي هتفريذپ دشه‌، اب رگيدكي افتمودنت .
مرحله اول، در ورزش، الاخق هفرحای ووجد دارد هك در آن ، ورزشـکاران رب ااسس رقمرات وجومد ابزی ▪ 
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ركده و چيه سك از وقانين طختي منيدنك. اني ابزی و راتفر هنافصنم انم ميريگد .
هلحرم دوم‌، الاخق وجارمنداهن اتس هك در وماعقي‌، كي ابزنكي اي كي ميت هب ميت اي ابزنكي لباقم اايتمزی ▪ 

ميدده )بازی جوانمردانه(.
هلحرم وسم، راتفر ولهپاهنان هتخانش ميوشد هك رتقيمع از دو دهتس لبقي وبده و ات ياجي شيپ ميرود هك ▪ 

نكمم اتس در ارث آن، ابزی هب ميت لباقم واذگار وشد‌. 
در ميسقت دنبیاه در راهطب اب راتفر اقلاخي اي نوناقي ابزنكي ، هس طسح فلتخم ووجد دارد . هب ونعان اثمل ،

 1 هاگي ابزنكي هب دليل رتس از هميرج لاخف منيدنك هك اني از رظن دمارج اقلاخي، نيرتنيياپ طسح رقار .
دارد . 

2  ابزنكي دقتعم اتس هك دياب قح درگيان را رتياع ركد و هب نيمه دليل لاخف منيدنك .
 3 ابزنكي هب اني آهاگي و ابور ميردس هك ارگ قحي را رتياع دنكن، هب كي اظنم و متسيس نيهوت ركده است.

رگنش ‌تسخن، نتبمي رب ارمسيناگ اتس هك در آن، ااسنن هب هباثم ارناگي ومرد ربرسي رقار ميريگد هك در 
لباقم اهكرحم خساپ ميدده . او لاومعمً عوني راتفر تكرحي داهتش و تيلباق بسك اهمرتاهی رتباقي را زين دارد 

ات دحی هك هب وصرت هتفرشيپ لمع ركده و هب فيصوت راتفر وخد ميرپدازد .
 روركيد دوم، نتبمي رب مسينيشام اتس. در اني روركيد، ااسنن هب هباثم نيشامي قلتي ميوشد هك متسيس بصعي 
الصينيرت متسيس طلسم رب راتفر و تكرح او را ليكشت داده و راتفراه و اهمرتاهیتكرحي وی را ميظنت ميدنك. 
رب ااسس اني روركيد، در داينی ارموز اهكرحمی طرشي و طرشريغي رب ورزش و اهكرحمی ورزشي لاًماك 
طلسم ميوشد و تحي اگه اهكرحمی طرشريغي لثم هشرت و وپل، وگی تقبس را از اهكرحمی طرشي دننام 

وهشت و ذغا ميردنياب .
ووجد  اب  هيرظن،  اني  ااسس  رب  منيريگد.  اندديه  را  آاهن  ولي  وبعرميدنك  لبقي  تئوری  دو  از  وسم،  هيرظن   
ذگريثأتاری زايد اهكرحمی طرشي و طرشريغي در راتفر ااسنن، الاخق زين شقن لباق هجوتي را در اني زهنيم اافي 
ميدنك. رب ااسس اني هيرظن، ااسنن هب هباثم نيشامي اتس هك ااصعب نيرتمهم متسيس او را ليكشت ميدده؛ اام اب 
اني ووجد، اني تئوری نتبمي رب مسيلوبمس اي امند اسزی اتس و ثحب الاخق را رطمح ميدنك هك رب ااسس آن، 
ااسنن هن طقف از رظن مكي و فيكي و هن طقف در خربي اهشخبی وجومدتي وخد، هكلب هب لكي هب احلظ وهامی 
اب ويحان هلصاف دارد  در رگنش مسيلوبمس، ااسنن امنداسز اتس و آنهچ اب امندياهي دننام رنه، ميلعت و تيبرت، 

اترخي و زابن مياسزد، در تهج ااقتنل ااسحس و ادراك او وصرت ميريگد .
وتقي در ورزش الاخق را فيرعت ميمينك، دياب عبانم و هفسلف آن را زين ميسانشب و ومرد هجوت رقار دميه. اني 
در لاحي اتس هك زنامي هك ورزش در ربدرگايي و اب دهفبسك وپل و رهشت هصلاخ ميوشد، درگي ثحب از 
الاخق تيعوضومي دنارد. معمولا در ورزش رتباقي، مدیر تیم اكری هب ركفت و الاخق ابزنكي دنارد. نيدب بيترت، 
برخی‏ها بر این باورند هك ورزش و ارزش در داينی ارموز بسانت و دنويپ دنچاني اب مه دناردن در نينچ رشاطيي 
کـه متولیـان نظـام تعلیم و تربیت به ویـژه وزارت آموزش و پرورش و وزارت علـوم و وزارت ورزش، خصوصا 
دااگشنه‏هـا بـه ویژه دانشـگاه‏های تربیت محور و ر‏هناسهـا‌، ره كي هب مهس وخد، دياب هب سمئهل الاخق در ورزش 

رپداهتخ و در اني زهنيم گنهرف اسزیدننك.
در ومرد رتياع اي دعم رتياع الاخق و اجنهراهی اقلاخي، دو دهتس هيرظن هعماج تخانشي ووجد داردن ؛ 

تسخن، هيرظن ديافه رگااين هك هنجارهـای اقلاخي را عبات مقاصـد اي حلاصمي در سپ آاهن ميدادن و رب اني 
ااسس دندقتعم هك الاخق و اجنهر دامئي انعم دنارد. ارگ اجنهری ربای هعماج ديفم ‌دشاب، اقلاخي وبده و ارگ رضر 
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داهتش دشاب، ريغ اقلاخي ا‌تس. اني در لاحي اتس هك دهتس دوم ايرظنت، اجنهراهی اقلاخي را هب ونعان عوني 
فيلكت فرعمي ميدننك و ابلغ آن را نتبمي رب تمكحي ميدادنن هك ووجد آاهن را ازلام آور ميدنك. الاخق هفرحای 

در ورزش ميوتادن بر الاخق مومعي جامعه موثر باشد.

الاخق ورزشی و ورزش پهلوانی↲ 
ورزش هعومجمای از اايقلاخت و ملع زيابيي سانشي اتس هك رمدم را از اقبطت فلتخم اعامتجي هب تمدخ 
ميريگد و در عمجي اشنرپط تكرحهب و شبنج وا ميدارد‌. از اني رو ، نيملعم زبرگ كيي ازاكرركداهی ورزش 
را زئابييسانشي و الاخق ميدا‌دنن. درهتشذگ زيندروحزه گنهرف و دمتن املاسي ، تيبرت ندبي و ورزش   رثاتم 

از ارزاهشی اقلاخي وبده ا‌تس. تنس ولهپانيرمثه دنويپ ورزش و الاخق اتس .
ورزش و رپورش دبن‌، هتشذگ از نيمأت دنترتسي و رينودنمی ، افصت كين و هتسجربای هم چون وجارمندی، 
‌تعاجش، رفونتي را هب اراغمن ميآورد‌، ات بـه آنجـا هك ولهپان لاعوه رب اهمرت در ونفن‌، در اياجسی اقلاخي و 
از  ربای دريگتسی  را  ابزویوخد  رينودنمی و دقرت  ولهپان‌،  درهجيتن  وبده ا‌تس.  درگيان  زين رسآدم  تعاجش 

وتاناانن اكبر ميتفرگ هن زوريوگي و رجامايوجي.
ديبار  ولهپان‌، ودجان  هكلب  ‌دشاب،  داهتش  وقی  ابزويي  زور  طقف  هكتسين  ولهپانسكي  رفدوسي  در همانهاش 
هعماج ا‌تس. امشچن رگوجتسج و رنيبزي اامتجع ا‌تس. او درربارب زورگویـان بـه ویـژه حاکمان ظالم و رگمتسان 

ميادتسي و ايورناسكياهكتس اب زشتی‌ها و هابتياه ابمرزه ميدننك.

خصوصيات اخلاقی يك پهلوان↲ 
 كي امرهقن دياب تايصوصخي را دارا دشاب ات در اهشيدن رمدم ولهپان وشد‌؛ ازهلمج صياصخ ولهپان‌، دخا دوتسي 
و ابمرزه اب خواهش‌های ناسفني ا‌تس. ره ولهپانيهك دراني ريسم دقم ميذگارد‌، ميدادن هك اب آتافي هم چون رغور 
و ربكت  روربو  ا‌تس. ذلا كيي از تلاش‌های او‌، دهاجمت ربای هبلغ رب سفن و آراهتس دشن هب زتني اامين ا‌تس.

هب  ا‌تس.  ولظمم  ايور  و  ملاظ  ولهپان و وجارمند‌، دنمش  ا‌تس؛  رمدم و هعماج  انيم  ولهپان  ا‌ني،  رب  لاعوه 
تهجنيمه او هب درگيان زوريوگي منيدنك و آهچن قح او ‌تسين، هب زور هب گنچ منيآورد و هب ‌سكع، قح 

ستم‌دیده را اب رينوی وخد ميدناتس.
تشذگ و ششخب زين از خصلت‌های ابرز ولهپاانن اتس . ايسبر شکوه‌مند و زتسابي آن زمان که ولهپاني در 
اوج دقرت‌، درلاحيهك ميوتادن فيرحرب هبلغ ‌دباي، رب او تخس ريگند و دردصد  انتقام جویی و همدص زدن هب او 
‌دياينرب. ولهپاانن از وشيپااين زبرگ دني آهتخوم ادن هك ‌تشذگ، نيرتهب لمع كي ااسنن دنلب هبترم ا‌تس. ولهپاانن 

و وجارمندان ارياني‌، در الاخق و رتياع اههبنجی اناسني‌، قشمرسي وچن اامم لعي )ع( داردن.
اامم لعي )ع( ميديامرف : » اگرهه رب دتنمش دتفايتسي‌، سپ ششخب و تشذگ از او را ركش و اپسس وتاياني 
رب او رقار دبه و مشخ را رفو اشنبن‌، اگنهم هبلغ ذگبر‌، و اگنهم يوخدنتي‌، ابابيكش شـو اب ووجد طلست دا‌نتش، از 

ااقتنم دورینك ات رباتي اپداشي وكين باشد .«
ولهپاانن و وجارمندان ومهاره در اومر ريخ و اكوكينراهن از درگيان تقبس ميدنريگ . وطبرومعمل شيپينتفرگ 
و دنربهدشن در رقابت‌هـای ورزشي‌، ربای رهورزاكشری اتيمه دارد‌، ولي ولهپان آهتخوم اتس هك در اومرريخ 

تقبس ريگبد و ربای او رتباق در اكراهی ‌هتسياش، شيب از دنربه دشن در اقباسمت اتيمه دارد.
وجارمندان و ولهپاانن‌، عسي ميدننك درايرجن اقباسمت و رقابت‌ها شيوخسفنرب طلسم دنوش.



12

ازايصوصخت ابرز ولهپاانن و وجارمندان ، ريغت و تعاجش احسان، انصاف و ایثار ا‌تس. 
برخی از وگژيياهی اقلاخي و راتفری كي ورزاكشرخوب عبارتند از

وقتا▪ 
داشن و آهاگي▪ 
لمع لاصح▪ 
ااجنم رفانيم اهلي▪ 
ابمرزه ربای الاتعی قح▪ 
ايری امولظمن▪ 
وفع وتشذگ▪ 

وخد اسزی▪ 
وتاعض و رفونتي ، زيهرپ از رغور▪ 
اامين▪ 
انيم وبدن▪ 
داشن و شنيب▪ 
تقبس دراكرريخ▪ 

جوانمردی در ايران باساتن↲ 
رمتس و ارفاايسب:  در اريان رمتس امند ولهپاني وبد‌. وجارمندی را در اريان دعب از الاسم فتیـان و ايعران و 

شاطران اداهم داددن .    

آیین فتیان
 جوانمردانی را می‏گفتند که به خصایل زیبنده انسانی آراسته بودند.▪ 
ایمان به خدا ؛رابطه صحیح با خلق؛ د‌فاع از مظلوم، مبارزه با ظلمت؛▪ 
راست‌گویی و راست‌کرداری ، امانت‌داری، وفای به عهد، مهمان‌نوازی، آزادگی، شجاعت،▪ 
و.. از جمله صفات پسندیده این گروه بود.▪ 

عیاران 
دسته ای از پهلوانان ودلاوران ایران بودند که به اصولی هم چون:

 رازداری، راستی، یاری درماندگان ،عفت؛فداکاری، بی نیازی، دوست دوست ودشمن دشمن ،حق نمک و...▪ 
پایبنـد بودنـد. عیـاران ورزاكشراني وبددن وقی، ولي اب وخسفند ابمرزه ميركددن و از زور ابزویوخد ربای 

تيامح از افعض دراهتموكحلباقمی جبار و ااخشص زوروگ اافتسده ميركددن.

شاطران
شاطران اغلب درخدمت امور مهم دولت‌ها و کارهای مهم نظامی وغیر نظامی بودند.▪ 
تقوی،طهارت،صداقت، امانت داری از اصول مسلم شاطران بوده است.▪ 
اسـتقامت،صبر،بردباری،اطاعت، شهامت،راستی،تهور،بصیرت،شـجاعت، اعتمـاد بـه نفـس ،ثبـات یـا عـزم ▪ 

واسـتقامت، قناعت و سـادگی  و عفت اجتماعی همه از سـجایای حمیده ای هسـتند که در تربیت بدنی از 
طریق مربی مورد توجه قرار می‏گیرند.

اخلاق ورزشيدر ع رصمعارص↲ 
ارموزه ورزش در زگدني رمدم داين شقن مهمي دارد و میلیون‌هـا رفن زين هب آن ااغتشل دار‌دن. از ایـن رو هجوت 

هب الاخق ورزش در ايمن امتم دتس ادنراكران ورزش سمئهلای زئاح اتيمه اتس.
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بعضی ورزش را آن دهتس فعالیت‌ها اي مهارتهای اعدی نامسجي داهتسنادن هك رب هياپ كي رهتش وقانين ناگمهي 
با دهف کسب سرگرمی و يرفتح، هقباسم، اشنط، ورزگديي، اهمرت اي آزيمهای از اني ادهاف وصرت ميريگد.

در اني اج ورزش ربااسس دهف ازآندشفيرعته ا‌تس. سپ ربااسس اني داگديه ورزش هب امشرآدمن كي 
تيلاعف اب دهف و وظنمر از آن تيلاعف ديجنسه ميوشد‌. ورزشركدن طي ايلاسن نلاوطي از بلاق كي يرفتح و 
مرگرسي هب وصرت كي هفرح و تيلاعف درآدمزاتس و دعتاد بيامشری از ورزاكشرانهفرحای در رسارس اهجن 

ازقيرط ورزش هب رثوت و رافه رديسه ادن .اني كيي درگي ازايصوصخت ورزش اتس.
پرسش‌ها و لئاسميهك در هصرع الاخق ورزش رطمح ميوشد از اني رقار اتس :                                                                             
رچا ام هب ورزاكشراه هب ونعان اوگلی راتفر اقلاخي اگنه ميمينك ؟ اوصل اقلاخي ورزش از اجك ميآدي ؟ آاي 
دياب ايمن اوناع الاخق ورزش مه زيامت ذگاتش ؟ آاي ومازني و ازلاامت اقلاخي در اضفی ورزش آوتامر اب داينی 

ورزش هفرحای اسكين اتس ؟
درليخي از وشكراه رينوی ورزاكشر يلااكي رگااهبن اهكتس شبحاص آن را هب نيرتهب ديرخار ميرفودش . 
ورزاكشراه ديرخ و رفوش ميدنوش و تحي وخد رب بسچ اي امركي ربای رفوش ميهكدنوش اهلااكی درگي را 

اب انم آاهن وتبان رفوتخ.
خربي از نيرتمهم اعوضومت الاخق ورزش هك در کتاب‌های الاخقاكرربدی هب آاهن هجوت دشه ، ارزش‌ها در 
ورزش ؛ ورزش، الاخق و تيوه، ورزش و ميلعت اقلاخي، هعسوت اقلاخي در ورزش، هفسلاف در ديمان ورزش ، 
وجارمندی هب هباثم هلوقمای اقلاخي، رتباق و اكمهری، ابزی هنافصنم، بلقت، ورزش‌، وماد رينوزا و وماد دخمر ؛ 

ارزشاه و خشونت‌ها در ورزش ارموز ؛ ورزش و تيسنج ؛ ورزش و اعوضومت ژنادی دنتسه.

اخلاق ايراني و ورزش زورخانهای↲ 
آن  هب  اناسني  ولعم  راههتشی  اققحمن  و  ادنمشيدنان  از  ايسبری  تاعوضومياهكتس  دتس  آن  از  الاخق 

رپداهتخادن، اام اني وضومع وتقي درانكر ورزش رقار ميريگد رگن و بوبي درگي ميريگد.
لبنتي،  و  تلاسك  اب  ابمرزه  اكيبری،  از  زيهرپ  ربای  وهليسای  ونعان  هب  ورزش  ارياني‌،  نغي  گنهرف  در 
ازفاوتشيايانياه در تهج تمدخ رناسي و تملاس ) سالمت جسـم، سالمت روح، سالمت اجتماع و سلامت 
معنـوی( ، تعاجش اتس اام وتقي اب الاخق رمهاه ميوشد شقني رفارت ميريگد و از اني رو تيبرت ندبيدرانكر 
رپورشمسج ، روحي ملاس را وجتسجزين ميدنك و دراني ريسم انچن شيپ ميرود هك از كي ورزاكشر لومعمي 
ورشکارانی امثال وپريايي ولي، اهجن ولهپانتختي و ... . مياسزد ات انم و مرام ورزش و ورزاكشر، از كي امرهقن 
بـه كي ولهپان ليدبت وشد و اني ولهپان ربای هشيمه دراترخي ونعهبان ايوگليامتم ايعر اگدنامر وشد) نـام از نـان 

ماندگارتر است(
ورزش ناتسابي اي زورهناخای ريماث ونعمی امناكاينن از دابريز اب الاخق دنويپی نتسسگانيداهتش و اني وهفمم 

را در بلاق وتفت ، ولهپاني و وجارمندی هب ورزاكشران آومزش ميداده‌اند.
هاگني ذگارا هب اترخي ورزش در اريان نيبم ااهوگلی ورزشي اهكتس درانكر بدن‌سـازی و تيوقت مسج 
بيهذترب سفن و اس مل اسزی روح ديكات ايسبری داهتش ادن و ورزاكشران هك اتدمع هتساخرب از زورهناخ وبددن 

هب ونعان انسان‌هایی هتسجرب شقن ايسبرمهميتحي در رييغت و لاوحتت اعامتجي و سايسي داهتش ادن.
دربتكم ورزش زورهناخای ، ورزاكشر دروگد زورهناخ نمض ااجنم اكرحت ورزشي اي اراشد صخشي هب انم 
دشرم انم دخاودن ، اهمئ نيموصعم)ع( هب وژيه لاومی ايقتمن حضـرت علـی )ع( را داامئ ادا ميدنك تـا دچار غرور 
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نخوت نشود.
ربای نيمه اهكتس كي ورزاكشر هنگام  ورود به زورخانه مخرس ميدنك و قباطم آنييي اخص وارد زورهناخ 
ميوشد  ، اب ااجزه از دشرم ، اتوسكشيپن وارد وگد ميوشد و درنيح ورزش زين دااًمئ ذرك ميديوگ ات دبادن در 
اوج دقرت، دخاودن هب ونعان تياغ تسهي در همه اج حاضر و رظان است. در واعق اوطنير ميوتان ونعانركد هك 
كي ورزاكشر زورهناخای رمهاه ورزش، ابعدت و اطاعت ميدنك ات وتبادن درانكر نامرهقي‌، ولهپاني را مه ومايبزد، 
رچا هك در گنهرف ورزش ارياني، ورزاكشر دياب از دقرت، زور ابزو و شتيلوبقم را در اايتخر هعماج رقار دده. 

در اني گنهرف رديسن هب هلحرم نامرهقي و ولهپاني اينزدنم ريس رمالحي ا‌تس،  رب اني ااسس جوارمند‌، ايعر 
و ولهپان دياب آزاد‌، لابغ‌، ‌لقاع، ميتي رپور، وخش ‌قلخ، ادتنامار‌، ‌ايحاب و لاصح دشاب. تا الگوی مناسبی برای دیگران 
باشد. ربای نيمه اتس هك ولهپاانن اترخيي اريان زنيم اگرهه در وگد زورهناخ تشپ فيرحي را اب كاخ آانش ركددن 
درس‌های زبرگي را ربای ورزاگشران درگي در اترخي از وخد هب ايداگر گذاشتند. وچن آاهن درانكرميلعت اشمسجن 

ريس و كولس اقلاخي را وچن اعرفي دنلب تمه طي ميركددن .
دااتسن وپرايی ولي و ابمرزه تختي اب ادناسكلردموديو ... اهدص ومرد دهكرگي دراترخي وقنمل ورزش ناتسابي 
هب ايداگر دنامه اتس را ديابن به رفاومشی سپرد، رچاهك ورزش هفرحای داينی ارموز ، سپ از قرن‌ها هب دابنل اايحی 

وقانيني اتس هك ناتسابياك‌ران اه‌دص اسل لبق آن را اايح و هب واهطسآن در وادی ورزشهفرحایاگم مياهنددن.
در اني ايمن دهغدغ ركفتمان الاخق ورزش هفرحای آن اهكتس نمض اايحی اايقلاخت هب ايعمرياهي لسوتم 
هكدنوش هب عوني درايمن آنيي و گنهرف و دمتنوشكراه تيوهي كرتشم داهتش دشاب هك اريان هب ونعان كيياز 
وتاتسن  ولهپانيوخاده  هعسوت ورزش زورهناخای و تشكي  اب  الاخق و ورزش  فرهنگ‌هـا درشخب  نغينيرت 

بابيديدج در اوصخنيص ابزدنك.
ورزش ناتسابي اريااينن ورزشي نتبمي رب الاخق اتس، ورزشي اتس هك درآن دحالق آداب و راتفر اقلاخي 
ومرد ديكات رقار ميريگد و دنويپ اني ورزش اب هندب ورزش هفرحای و تحي ورزش آوتامر و ورزش آومزش 
و پـرورش و دانشـگاها و باشـگاها  ميوتادن گدنلابي اقلاخي بیشـتر را در ورزشوشكر احیـادنك. اني موضـوع 
نكمم وخناده وبد زج ایـن کـه تالش و ابورمينك ورزش زورهناخای ميوتادن ايسبری از لئاسم اقلاخي را هك  

درانكراغيلبتت گنهرفي دشمگه اايح شود‌.

اخلاق در زندگی قهرمانان )ولهپانانمن ی میرند(↲ 

جهان پهلوان تختی
 داسـتان زندگـی قهرمانـان، سرشـار از تالش و پشـت‌کار در زندگی،اسـتقامت 
در برابـر شکسـت‌ها، خلاقیـت وخطر کـردن برای دسـت یابی بـه پیروزی‏های بزرگ 
اسـت و از رهگـذر زندگـی آنهـا می‏تـوان بـه ایده‏هـا و الگوهـای ارزشـمندی بـرا ی 
زندگـی دسـت یافـت. در طـول تاریخ ورزش ایـران، پهلـوان و  قهرمانـی مانند تختی 
بـرای مـردم عزیز اسـت. او از محبوب‌ترین ورزشـکاران تاریخ اسـت؛ ویادآور رسـتم 
دسـتان.پوریای ولی وآرش کمانگیر است. تختی قوی، مهربان ومتواضع بود. در بزرگی 
 ومقـام شـامخ او همیـن بس که همه ورزشـکاران ایرانـی آرزو دارند همانند او باشـند.

غلامرضا تختی در روز پنجم شهریورماه سال ۱۳۰۹ در محله ی ‌ خانی آباد تهران دیده به جهان گشود، چنان که خود 
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 نوشته است: )پدرم ‌بخاطر اعتقادات مذهبی و ارادت خالصانه ای که به امام هشتم داشت، نام غلامرضا را برمن نهاد(
نخستین واقعه ای که در کودکی غلامرضا روی داد و ضربه ای بزرگ و فراموش نشدنی در روح او وارد کرد، آن 

بود که مرحوم پدرش برای تامین معاش خانواده ناچار شد خانه مسکونی خود را گرو بگذارد. 
تختی سال‏ها بعد در آخرین مصاحبه خود با یادآوری این ماجرای تلخ می گوید:« یک روز طلبکاران به خانه 
ما آمدند و اثاثیه خانه و سـاکنینش را به کوچه ریختند، ما مجبور شـدیم که دو شـب را توی کوچه بخوابیم. شـب 
سـوم اثاثیـه را بردیـم به خانه همسـایه‏ها و دو اتـاق اجاره کردیم.  تختی با تلاش و جدیـت فراوان و علیرغم فقر 
مادی شدیدی که خانواده اش ‌ با آن دست به گریبان بود، توانست در ورزش کشتی رشد کرده و به مراتب بالایی 

دست پیدا کند. ‌ )‌بیژن رویین‌پور1374(
غلامرضـا، ورزش را از نوجوانـی آغـاز کرد. ورزش ابتدا برای او نوعی تفنن و سـرگرمی بود. در همان اوان، 
خیال قهرمان شـدن، مدتی او را به وسوسـه انداخت اما از همان نوجوانی که تازه به فکر باشـگاه رفتن افتاده بود، 

اعتقاد داشت که ورزش برای تندرستی و سلامت روان و تن هر دو لازم است.
آشنای حقیقی تختی با ورزش و کشتی در باشگاه » پولاد« آغاز شد. او که پیش از این گودها و زورخانه های 
فراوانی دیده بود و شیفته تواضع و افتادگی پهلوانان کشتی و ورزشی باستانی شده بود، برای نخستین بار درسال 
1329 به باشـگاه پولاد رفت و به دلیل علاقه و اسـتعداد وافری که نسـبت به کشتی نشان داد مورد توجه مرحوم » 

)olympicacademy.ir( .حسین رضی زاده« مدیر آن باشگاه قرار گرفت
وی در نخستین دوره مسابقه های کشتی آزاد قهرمانان جهان) هلسینکی، 1951( با وجود آن که هنوز 21 سال 

داشت، نایب قهرمان جهان شد. 
درخشش خیره کننده تختی در رقابت های کشتی هلسینکی که در نخستین حضور او در مسابقه های قهرمانی 
جهان در فاصله کمتر از دو سال از ورودش به میادین ورزشی داخلی اتفاق افتاد، بیش از هر چیز نمایانگر ایمان 

و تلاش و اراده کم نظیر تختی و هم چنین استعداد و مهارت فوق العاده او در زمینه کشتی بود.
افتخارات ورزشی مرحوم غلام رضا تختی▪ 
سال1951میلادی هلسینکی فنلاند )۱۳۳۰ شمس(▪ 
مدال نقره جهان▪ 
 ۱۹۵۲: المپیک هلسینکی )۱۳۳۱(▪ 
مدال نقره المپیک▪ 
 ۱۹۵۳: جشنواره ورشو )۱۳۳۲(▪ 
مدال نقره▪ 
 ۱۹۵۵: ورشو لهستان )۱۳۳۴(▪ 
مدال نقره جهان▪ 
 ۱۹۵۶: المپیک ملبورن )۱۳۳۵(▪ 
مدال طلای المپیک )ستاره مسابقات(▪ 
 ۱۹۵۸: صوفیه بلغارستان )۱۳۳۷(▪ 

مدال نقره جهان▪ 
 ۱۹۵۸: توکیوی ژاپن▪ 
مدال طلای مسابقات آسیایی▪ 
 ۱۹۵۹: تهران )۱۳۳۸(▪ 
مدال طلای جهان▪ 
 ۱۹۶۰: المپیک ایتالیا )۱۳۳۹(▪ 
مدال نقره المپیک▪ 
۱۹۶۱: یوکوهامای ژاپن )۱۳۴۰(▪ 
مدال طلای مسابقات جهانی▪ 
 ۱۹۶۲: تولیدوی آمریکا )۱۳۴۱(▪ 
مدال نقره مسابقات جهانی▪ 

در عرصه ورزش کشـتی تختی در شـمار پرافتخارترین ورزشـکاران این رشـته در سطح ملی و جهان است و 
وی را در شـمار نوادر این ورزش  می‏دانند. اما آنچه که از تختی اسـوه و اسـطوره ای شـگفت آفریده است ادب، 

تواضع، نوعدوستی و خصوصیات پهلوانی اوست که ریشه در باورهای‏های دینی او دارد. 
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‌س جایا وصخ ایص انسانی والایش ادروان تختی↲ 
جهـان پهلـوان غلامرضـا تختـی از پرافتخارتریـن چهره‏هـای تاریـخ ورزش قهرمانی ایران و فاتح سـکوهای 
رفیـع کشـتی جهـان، نـه تنها در ایـران که در تاریخ ورزش دنیا نیز چهره ای کاملًا شـناخته شـده اسـت. با وجود 
گذشـت چنـد دهـه از آخرین حضـور تختی در رقابت های المپیـک ) توکیو،1964( و نیزچند دهه از درگذشـت 
 جهـان پهلـوان، نـام وی هـم چنـان در زمـره نـام آورتریـن قهرمانـان کشـتی رقابت هـای المپیک می درخشـد. 
بـا ایـن همـه تردیدی نیسـت که راز محبوبیت و ماندگاری کم نظیر شـادروان غلامرضا تختی را نه در برق نشـان 
های رنگارنگ ورزشـی او که در خصایص و سـجایای اخلاقی و صفات بارز انسـانی این فرزند وفادار مردم باید 

جستجو کرد. 
»او با مردم و هم چون مردم زیسـت. در شـادی شـان گلخنده اش را نثار آنان کرد و در ماتم و اندوهشـان، 
ایثارگرانـه و اندوهگیـن در کنارشـان جـای گرفـت. شـادی هر لبخنـد فتحی را که بـر لبانش نقش بسـت با آنان 
 قسـمت کرد و با غرور و پیروزی خویش بارها و بارها، زنگار اندوه شکسـت های دیرین را از سـینه آنان شسـت. 
تختـی بـزرگ، خـود نیـز بـه عمـق علاقـه خالصانـه طبقـات محـروم و رنـج دیـده نسـبت بـه خویـش واقـف 
بـود، وی در پاسـخ بـه خبرنـگاران داخلـی و خارجـی کـه از او پرسـیده بودنـد« بـا ارزش تریـن مدالـی کـه تـا 
کنـون گرفتـه ای کـدام اسـت؟« گفتـه بـود:« بزرگتریـن پـاداش و عالی تریـن هدیه ای کـه گرفتم مدال یا نشـان 
طال و نقـره نبـود. قلـب یک انسـان بیـش از هزاران مـدال طال ارزش دارد و من می دانـم که هـزاران هزار نفر 
 از مـردم حـق شـناس میهنـم در قلـب مهربـان خودشـان جـای کوچکـی هـم بـرای مـن ذخیـره کـرده انـد.« 
"نقافیان" از مفسـران قدیمی ورزش در مشـهد با تجلیل از سجایای اخلاقی جهان پهلوان تختی می گوید:« تختی 
ارادت وعلاقه زیادی به حضرت امام رضا )ع( داشت و در هر فرصتی که پیش می آمد و یا قبل از هر سفری به خارج 
به مشهد می آمد و به زیارت و پابوسی آن حضرت مشرف می شد. وقتی وارد حرم حضرت رضا )ع( می شد، دیگر 
 خودش نبود، آستان بوسی او به قدری خاضعانه و بی پیرایه بود که همه همراهان و اطرافیان را تحت تاثیر قرار می داد.« 
تختی در آخرین مصاحبه اش در مورد رمز موفقیت خود را تاسی از ائمه اطهار دانسته و می گوید: من ازعلی)ع( 
آموختـم کـه در مقابـل ناملایمات باید ایسـتادگی کرد و برای پیروزی باید تلاش کرد و بـا اتکال به خدا به میدان 

رفت و پیروز شد و من چنین کردم و پیروز شدم.
ساده زیستی، قناعت و مناعت طبع از صفات بارز جهان پهلوان بود. او با وجود مشکلات مالی با بزرگواری، 

مستمری خود را نیز به کشتی‌گیران نیازمند حواله می کرد. 
تختی هر بار که عازم سـفر ورزشـی بود، به مشـهد می رفت و به ثامن الحجج)ع( متوسـل می شـد، در عین 
حال که دسـتگاه تربیت بدنی و سرشناسـان شـهر به او بسـیار احترام می گذاشتند و استقبال می کردند، او به خانه 

وفادار- پهلوان صاحب بازوبند- وارد می شد. 
مردمداری و دستگیری نیازمندان یکی دیگر از خصایص بارز جهان پهلوان بود که در این مورد حکایت های 
بسیار زیادی نقل شده است. بابک فرزند پدر نادیده که تختی را از ورای انبوه سخنان و خاطرات مردم بازشناخته 
است در این مورد می گوید:« از دستگیری های تختی خاطره خیلی زیاد است. از کمک به یک زن و مرد فلج که 
تـازه ازدواج کـرده بودنـد تا دکه مطبوعاتی خریدن برای یک جوان بیکار و... می گویند هر وقت کادویی از طرف 
راه آهن- محل کارش- یا بقیه سـازمان‏ها ودسـتگاه‏ها می گرفت، بدون اینکه آنها را بازکند به کسـانی می داد که 
ناگفته سرپرسـتی شـان را به عهده داشـت بعد از شب هفت، یکی از دوسـتانش می بیند که پیِرزنی در راهروهای 
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فدراسـیون کشـتی می گردد. از او می پرسـد:« مادر چی می خوای؟ دنبال کی می گردی؟« پیرزن می گوید:« والله 
نمـی دونـم دنبال کسـی می گـردم که قد و قواره اش به پهلوون‌ها می خوره او میومـد به من کمک می کرد، چند 

وقتیه که پیدایش نیست، گفتم شاید بتوانم اینجا ازش خبری بگیرم.«
... و بالاخره تختی با مردم بود و از مردم، مردم‌گرایی در ذاتش بود تختی در طول عمر خود تنها یک بار دست 

نیاز به سوی دیگران دراز کرد و آن هم بخاطر مردم و این دست با صمیمیت شرافتمندانه بدرقه شد.
شـهریور ماه 1341 چند روز پس از زلزله ویرانگر« بویین زهرا« پهلوان و چندنفر از دوسـتانش در حالی که 
اخبـار و تصاویـر سـاکنان مصیبـت زده و ویرانه هـای مناطق زلزلـه زده را در روزنامه نگاه مـی کردند بدون هیچ 
اعالن و تبلیغاتـی اول صبـح به چهـار راه ولیعصر فعلی رفت و تصمیم خود برای جمـع آوری اعانه به نفع زلزله 
زدگان را بـه کمـک دوسـتانش بـه اطلاع مردم رسـاند. پـس از آن غوغایی به پا شـد که در تاریخ مشـارکت های 
مردمی ایران کم نظیر و شـاید بی نظیر بود. محمود رفعت از دوسـتان و علاقمندان جهان پهلوان و نویسـنده کتاب 
» تختی مرد همیشـه جاوید« این واقعه تاریخی را چنین نقل می کند:« مردم که دهن به دهن خبردار شـده بودند 
از دور و نزدیک خودشـان را رسـانده بودند به پهلوان و بی دریغ هر چه از دستشـان برمی آمد کمک کرده بودند. 
چند دانشجو کتشان را درآورده بودند و انداخته بودند روی تل بزرگ لباس ها، پتوها، ظرف و ظروف ها، طلا و 
 جواهـرات و خلاصـه هـر چیزی که عابران معمولا همراه دارند یا خانه دارها می توانسـتند از آن صرف نظر کنند. 
در این میان پیرزنی چادرش را از سـرش برداشـته بود و بعد از دادن آن به پهلوان گفته بود:« پسـرم خدا عمرت 
بدهد که به فکر مصیبت زده‏ها هسـتی، خدا عزتت را بیشـتر از این‏ها بکند که غصه خانه خراب‏ها را می خوری، 

من خجالت زده ام که چیز دیگری ندارم.«
پهلوان در حالی که چشمایش از اشک برق می زد چادر را برداشت و ملتمسانه از پیرزن خواهش کرد که آن 
را بگیرد. پیرزن چادر را که تختی به او داده بود دوباره روی تل هدایا انداخت و با لحن مادری که از حرف گوش 

نکردن فرزندش بی حوصله شده گفت:« مرحمت خشک و خالی که فایده ندارد، پسرم.«
 پیـرزن وقتـی بـا تردید دوبـاره پهلوان مواجه شـد، خشـمگینانه گفت:« یعنی مـا فقیر بیچاره‏ها حـق نداریم:«

صورت پهلوان یک دفعه رنگ به رنگ شد، گفت:« شما را به خدا این حرف را نزنید‌. 
شما از هر ثروتمندی ثروتمندترید، حق دارترید، چون که بلندنظرتر و باگذشت ترید.

عطاءالله بهمنش ازکارشناسان معروف کشتی در این مورد می‏گوید:
” نزدیک ظهر بود که تختی به خیابان استانبول رسید و به مغازه ای مراجعه کرد ،صاحبش گفت:

من از این پول‏ها به کسـی نمی دهم ولی به تو پهلوان ایمان دارم. آن دخل را بردار و برو! مطمئن هسـتم در 
محل درستی مصرف خواهد شد.

روزنامه«کیهـان ورزشـی« کـه خبـر این رویـداد را با عنـوان« تختی، گوهـر گرانبهای ملت ما« در شـماره 24 
شـهریورماه 1341 خود به چاپ رسـانده بود، ثمره دو روز پیاده روی تختی را چهارکامیون خواربار و پوشـاک و 

بیست هزار تومان پول نقد) که در آن زمان رقم بسیار بالایی به حساب می آمد( نوشته است. 
می شود قهرمان شد ولی پهلوان ماند:

تختی قبل  از آنکه در روی تشک با حریفان دست و پنجه نرم کند، با نفس خود به مبارزه پرداخته بود.
جوانمـردی، فتـوت و صفـات انسـانی تختـی کـه ریشـه در اعتقـادات و باورهـای عمیـق او داشـت هرگـز 
بـه عرصـه هـای اجتماعـی و برخوردهـای مردمـی وی محـدود نمـی شـد.جهان پهلـوان ایـن سالله خلـف« 
 پوریـای ولـی« در میادیـن ورزشـی و رقابـت هـای جهانـی نیـز منـش والای خـود را بـه نمایـش می گذاشـت. 
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در این مورد خاطره‏ها و روایت های فروانی نقش شده است.
 الکسـاندر مدوید، کشـتی گیر صاحب نام شـوروی سـابق و رقیـب مقتدر تختی در این مـورد خاطره جالبی 
دارد:« در تولیـدو)1962( تختـی و مـن دیـدار نهایـی را برگزار کردیم. در جریان این مسـابقه ها، پای راسـت من 
بـه شـدت ضـرب خـورده و روحیه ام را خراب کـرده بود. فکرم متوجه تختی بود که باید بـا این پای ناجور با او 
مبارزه می کردم. به راسـتی تا آن موقع از خصوصیات اخلاقی، رفتار و کردار انسـانی و والای تختی خبرنداشـتم. 
امـا در آنجـا بـه عظمـت، انسـانیت و جوانمردی تختـی پی بردم و تحـت تاثیر آن قـرار گرفتم. او که شـنیده بود 
پـای راسـت مـن ضـرب دیده با این پـا به خوبی مدارا کرد و هرگز نخواسـت بـا هجوم به این پا مـرا زجر دهد. 
او تـا آخریـن لحظـه، مردانـه و تمیز کشـتی گرفت و از پای ناراحت من اصلا اسـتفاده نکـرد. تختی با این کارش 
 نشـان داد کـه یـک قهرمـان به معنای واقعی اسـت. بعد از ایـن جریان، ما به صورت دوسـت صمیمـی درآمدیم.
کنـم  مـی  فکـر  و  داشـت  مـی  دوسـت  هـم  را  خـودش  ملـت  او  داشـت.  مـی  دوسـت  مـرا  همیشـه  او 
 تختـی اصال بـرای ملتـش زندگـی مـی کـرد. آشـنایی بـا او بـرای مـن افتخـار بزرگـی بـه حسـاب مـی آیـد. 
تختی بسیار خوب و فنی کشتی می گرفت و من چیزهای زیادی از او آموختم. ما روی تشک دو حریف سخت 
کوش بودیم و در خارج از تشک دو دوست جدانشدنی، تختی می تواند الگوی خوبی از نظر ورزشی و اخلاقی 
برای جوانان شـما باشـد. سـال 1392 درجریان مسابقات ورزشی دانشـجویان جهان)فیزو( در کشور روسیه، شهر 
کازان که مصادف با ماه رمضان بود در سـالن برگزاری مسـابقات کشـتی الکسـاندر مدوید و الکسـاندر کارلین از 

ویژگی‏های مثبت و منش اخلاقی  غلامرضا تختی یاد می‏کرند. 

آخرین مسابق هتختی↲ 
امروزه در بین ورزشـکاران خداحافظی در اوج یک ارزش محسـوب می‏شود زیرا فکر می‏کنند در صورتی که 
شکسـت بخورند اعتبار گذشـته شـان را هم از دسـت می‏دهند و قهرمانی‏های قبلی شان خدشـه دار می‏شود و به 

اصطلاح به فکر آبروی ورزشی خود هستند.
جهان پهلوان تختی بعد از المپیک ۱۹۶۴ توکیو و با وجود توصیه بعضی از دوستانش که او را از حضور مجدد 
در میادین برای حفظ اعتبارش منع می‏کردند برای شرکت در مسابقات ۱۹۶۶ تولیدو به میادین برگشت. به راستی 

چرا؟ آیا تختی می‏خواست به مدال هایش اضافه کند؟ آیا او تشنه افتخاری دیگر بود؟
گفته‌های مرحوم نبی سـروری که خود از دلاوران کشـتی و هم تیمی تختی بود در پاسـخ به این سـؤالات راه 

گشا و ارزش مند است. سروری می‌گوید:
” در آسـتانه سـفر به تولیدو آمریکا ) ۱۹۶۶ ( از وضع غلامرضا از من پرسـیدند،  گفتم: تختی در سن و سالی 
نیست که به توان انتظارات گذشته را از او داشت ولی اگر قرعه چنان باشد که در دوره مقدماتی به آئیک و مدوید 

برخورد نکند می‏توان انتظاراتی از او داشت.
گویـا ایـن اظهار نظر من به گوش خدا بیامرز رسـیده بود. زمانی کـه از هیاهوی بدرقه کنندگان فاصله گرفتیم 
و در داخل هواپیما مسـتقر شـدیم من رو به اسـم صدا کرد و خواهش کرد کنارش بنشـینم. وقتی در کنارش قرار 

گرفتم گفت:
سـروری الان کـه می‌بینـی آمدم کشـتی بگیریم برای خودم محرز اسـت که هیچی نمی‌شـم ولـی چه کنم که 
نمی‌توانم روی خواست مردم ایستادگی کنم، می‌دانم غرورم در مقابل حریفان جوان شکسته خواهد شد ولی شاد 

هستم که می‌توانم اسباب رضایت آن هایی را که به من هستی و اعتبار بخشیدند جلب کنم.
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جوابـی نداشـتم کـه بـه او بدهم، از بد حادثه تختی در آخرین میدان از نقطـه نظر قرعه با خوش اقبالی مواجه 
نشـد ابتدا حریف مجاری را که سـال‏های بعد در کشتی آزاد و فرنگی صاحب مدال‏های متعددی شد شکست داد 
و بعد از این که مقابل احمد آئیک ترک مغلوب شـد برای آخرین کشـتی به دیدار قوی ترین حریفش، الکسـاندر 

مدوید رفت.
وقت اول تمام شد، هنگام استراحت به من گفت :

سروری! هیچ جا را نمی‌بینم.
به او گفتم اگر واقعاً نمی‌توانی کشتی بگیری ادامه نده.

سری تکان داد و گفت:
من اینجا آمده‌ام که کشتی بگیرم، حرفش را هم نزن.

به واقع در آخرین کشتی تختی با همه مشکلات مرد و مردانه جنگید و با مسابقات قهرمانی وداع کرد.
این خاطره ما را به یاد آخرین کشتی پهلوان رسول خادم می‌اندازد که در سال 1998 قهرمانی جهان در تهران 
در سـنگین‌ وزن با حریف کوبایی)الکسـیس رودزیگر ( با وجو این که وزن خادم کمتر بود تا آخر مبارزه کرد و 
با افتخار چهار گوشـه تشـک را بوسـید و از ورزش قهرمانی کشتی خداحافظی غیرمنتظره و باشکوهی رابه یادگار 

گذاشت.
زندگی جاوید این پهلوان مردم، فصلی که به شـهادت 35 سـال حضور مسـتمر و بالنده او هرگز آخرین فصل 

حیات او نبوده است.              
‌ مردم در تشخیص خویش اشتباه نمی کنند ، آنان در مراسم باشکوه تشییع پیکر تختی به قبرستان )ابن بابویه( 

- که عکس‌های آن موجود است - برایش کلمه >شهید< را به کار برده اند.
تختی، قهرمان مردم اسـت، مردم چرا قهرمان خود را دوسـت دارند! در طول سـالیان دراز او را رستم ایران نام 
نهادند، او را شـیر دلیران نامیدند. به راسـتی که او شـیر دلیران نبرد با خود، با منِ من است. او عملا به همه یاد داد 
و آموخت که اگر می‏خواهی زندگی کنی ابتدا باید حریم‏های زندگی خود و دیگران و اجتماع را بشناسی و سپس 

گام برداری. او به ما آموخت که:
)می‌شود قهرمان شد ولی پهلوان ماند(

تختی هنوز برای ما شـناخته نشـده اسـت. آری، ما مردم عادت کردیم هر سـال و سـالی یک بار چند سـاعتی 
فکرمان، ذهن مان را به او مشغول و تعدادی هم وقت شان را در حد چند ساعت برای او در سال گشت نبودنش 

گذرانده و به کنار مزار او به احساسات پاک خود پاسخ داده و دیگر … .
سعی کنیم او را افسانه ای نکرده و بخشی از رفتارهای او را تدوین و گردآوری کرده و با تعمق بیشتر بر روی 

هر حکایت، تلاش نمائیم به عنوان مربی، مدیر و ورزشکار حداقل به آن رفتارها نزدیک شویم.
بهتر است سعی کنیم از مسیر زندگی تختی درس‌هایی بگیریم و تلاش کنیم به آن نزدیک شویم.

ولهپانوپ ریای ولی↲ 
نام پوریای ولی آن چنانکه دانسته‌شده، پهلوان محمود خوارزمی است. پوریای ولی در جوانی کشتی می‌گرفت 
و پیشـه پوسـتین‌دوزی و کلاه‌دوزی داشـت. در همان زمان جوانی، به شـهرهای گوناگون آسـیای میانه، ایران و 

هندوستان سفر کرد و همه جا کشتی گرفت و به پهلوانی نام یافت.
 دربـاره دگرگونـی روحـی پوریای ولی روایت‌های فـراوان آورده‌اند. پوریای ولی در میان ورزشـکاران ایران 
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نمونـه‌ای از اخالق، پایمردی و جوانمردی اسـت و نه تنها در مقـام یک پهلوان، بلکه در مقام یک قدیس در میان 
مردم جایگاهی والا و افسانه‌ای دارد.

نویسـندگان درباره زادگاه او نیز اختلاف نظر دارند. برخی او را از مردم اورنج)از شـهرهای خوارزم(، برخی 
از مردم گنجه و برخی دیگر، بر اساس طوماری قدیمی به جا مانده از دوره صفوی، او را از مردم خوی،سلماس 
دانسته‌اند. به روایتی مقبره او در شهر خوی، استان آذربایجان غربی می‌باشد. آرامگاه دیگری نیز منسوب به وی در 
شـهر خیوه ازبکسـتان وجود دارد و البته آرامگاهی هم در مابین صومعه سـرا و فومن این مقبره خود یک مجموعه 
فرهنگی - تاریخی است و در فاصله قرن‌های هشتم تا چهاردهم هجری )۱۴ تا ۲۰ میلادی( برای بزرگداشت نام 
پهلوان محمود سـاخته شده‌اسـت. چنانکه در آن نواحی رسـم بر این است که پس از مراسم ازدواج برای تبرک به 

زیارت آرامگاه او می‌روند.
براساس برخی منابع  پهلوان محمود قتالی فرزند پهلوان پوریای ولی بوده و با عنوان محمود قتالی بن پوریای 
ولی از وی نام برده شـده اسـت. برخی از منابع متاخر کلمه »ابن« که به معنی »فرزند« اسـت، حذف نموده و منابع 
معاصر نیز هر دو شـخصیت را یکی فرض نموده و پهلوان محمود قتالی را مشـهور به پوریای ولی ذکر کرده‌اند. 
این اشـتباه در دائرةالمعارف بزرگ اسالمی هم تکرار شده‌اسـت. اما باید توجه داشت که پهلوان محمود قتالی هر 
چند که عارف و پهلوان نامداری بوده و آثاری هم با یادگار گذاشته، ولی هرگز در شهرت و نام‌آوری به‌پای پدرش 

پهلوان پوریای ولی نمی‌رسید.
پس می‌توان گفت آرامگاه پهلوان محمود قتالی فرزند پوریای ولی اسـت که در شـهر خیوه در ۲۵ کیلومتری 

جنوب شهر اورنگ مرکز خوارزم ازبکستان می‌باشد.
شـهرت پوریای ولی تنها به دلیل پهلوانی‌هایش نیسـت بلکه مردم منطقه او را به داشـتن ویژگی‌های نیکوی 
اخلاقـیِ معلم، مرشـد، صوفی و مرد خدا می‌شناسـند. آرامگاه مشـهور شـده بنـام او از پر رونق‌تریـن مکان‌ها در 
منطقه‌است که هر روز مردم کثیری از اطراف گردآروده و به ویژه خوارزم برای زیارت و راز و نیاز با خدای خود 
بـه آنجـا می‌روند. گفتنی اسـت که در کنار مقبره ایشـان قبر امیران و صاحب منصبان زیـادی مدفون‌اند اما امروزه 
از هیچ‌یک از آنها نامی برده نمی‌شـود و تنها نام پهلوان محمود بن پوریای ولی و آرامگاهش هم‌چنان زنده‌اسـت 
.البته مقبره‌ای در شـهر خوی وجود دارد که روی آن نام پوریای ولی نوشـته شده‌اسـت؛ و مردم شـهر خوی آن را 
»پیر ولی« می‌نامند .داسـتانی در مورد پوریای ولی در بین مردم خوی از گذشـته‌های دور در باره قبر پوریای ولی 
سـینه به سـینه نقل شده‌اسـت و ما نمی‌توانیم از داستان‌های که مردم بصورت سینه به سینه نقل می‌کنند. به سادگی 
بگذریم. به هر حال این داسـتان که در کتاب‌های تاریخی هم نقل شـده، علت اسـطوره شدن پوریای ولی را نشان 

می‌دهد. این داستان در بین مردم خوی چنین معروف است که:
جوانی از فقرای شهر خوی که از نعمت پدر محروم بود. عاشق دختر حاکم این شهر می‌شود. او که تنها فرزند 
مادرش بود، از شـدت عشـق بیمار و بسـتری می‌گردد. مداواهای پزشـکان در علاج بیمار کارگر نمی‌افتد. بالاخره 
پسـر زبان می‌گشـاید واز عشـقش به دختر حاکم می‌گوید. مادر و نزدیکانش وی را نکوهش می‌کنند. اما پسـر بر 
عشـق خویـش پافشـاری می‌کنـد و مادر به ناچار به خواسـتگاری دختر حاکم می‌رود. خبر بـه گوش دختر حاکم 
می‌رسد و وی ازدواج خود با آن پسر یتیم را مشروط به پیروزی وی بر پهلوان نامدار خوی، پوریای ولی می‌کند. 
از آنجا که عشـق منطق دیگری دارد. پسـر جوان با وجود این‌که می‌داند، توان غلبه بر پوریای ولی را ندارد، برای 

مبارزه و کشتی گرفتن اعلام آمادگی می‌کند. تاریخ مبارزه روز جمعه تعیین می‌شود.
در شب پنج شنبه در یکی از مساجد شهرخوی، مادر آن جوان حلوای نذری پخش می‌کند که از قضا پوریای 




